
درس دهم–فارسی دوازدهم 
فصل شکوفایی

تماندانا مهتاب دبیرستان امام :تهیه کننده  تهران 4منطقه 



فعل ناگذر در معنای « سوزاند» به معنی : سوخت/ قبل از انقلاب : دیروز
بیت سه / دوست شبه جمله ای /منادا : دوست / گذرا به مفعول ، نابود کرد 

واو در من / دیروز و امروز: قید/ برگ و بار مفعول/ غم و بوی : نهاد/ جمله 
.استواوعطف و تو 

استعاره از آتشی که : غم/ دیروز ، امروز: تضاد / قید : دیروز، امروز: مجاز
«  پیروزی و انقلاب » استعاره از : بهار /« جامعه »استعاره از : باغ / میسوزاند 

برگ ، بار ، باغ ، : مراعات نظیر / « امید و آرزو» استعاره از : برگ و بار / 
برگ و بار /باغ ، بار -بار ، بهار : جناس / بوی می آید : آمیزیحس /بهار 

ترکیب اضافی: من وتو، بوی بهار من و تو

ای دوست ، اگر غم ظلم و ستم دیروز در جامعة طاغوت، آرزو و امیدهای 
چرا که امروز در جامعه، بوی هراسی نیست من و تو را سوزاند و نابود کرد 

مژده آمدن بهار پیروزی و : بیتمفهوم .رسدبهار پیروزی به مشام می 
روشنبرطرف شدن سختی و امید دادن به آینده به آینده 

آمدن امید به پیروزی انقلاب :مفهوم



ن حدّ فاصل میان دو چیز ، زمان بین مرگ تا رفت: برزخ / جامعه طاغوت : آن جا
اغوت و به بهشت یا دوزخ ، فاصلة بین دنیا وآخرت در اینجا فاصل میان دوران ط

شی آوردن دو واژة پرس/ کل بیت یک جمله است / انقلاب اسلامی، دوران گذر
: غیشیوة بلا/ متمم: برزخ، شب، کوچهها/ « آیا ، چه » در کنار هم اشتباه است 

طوف تو مع)ترکیب وصفی و اضافی : چشمان تار من و تو/ تقدم فعل بر نهاد
(است

کوچه های غم و / استعاره از جامعة زمان شاهنشاهی « برزخ سرد» : استعاره 
:  جناس/ تشبیه : کوچه های غم و درد / ظلم و ستم : شب / زمان طاغوت : درد 

(چون فصل زمستان ، انقلاب پیروز شد) سرد ( ایهام الف: سرد / سرد ، درد
مجاز « چشم » : مجاز/ مجاز از بی روح و افسرده و پر از ظلم شاهنشاهی : سرد/

هام استف: آیا چه میدید غیر شب/ چشمان، تار:مراعات نظیر./ از وجود و شخص
تناقض: برزخ سرد/ انکاری

در جامعة پر از ظلم و ستم طاغوت ، آیا چیزی جز نابرابری و ستم 
داشت؟وجود 
اشاره به ظلم و ستم قبل از انقلاب :مفهوم



( /  حذف به قرینه لفظی ) دیروز در غربت من بودم و یک چمن داغ بود 
یک چمن / جامعه : باغ/ دوری :غربت / زمان قبل از انقلاب اسلامی : دیروز

: امروز/ غم و اندوه بسیار زیاد ، شهدایی که برای آزادی تلاش کردند: داغ 
ه آیین/ جامعه ، وطن : دشت / انقلاب ، آزادی: خورشید / جامعة بعداز انقلاب 

ه حذف ب( است ) امروز خورشید دردشت، آیینه دار من وتو / آینه دارنده : دار 
:  ن و توغربت باغ آیینه دار م/ آیینه دار مسند/ بیت سه جمله/ قرینه معنوی 
ترکیب وصفی و چمن ممیز: یک چمن داغ/ ترکیب اضافی

:  بتناس/ باغ ، داغ: جناس/ کشور,استعاره از جامعه : باغ./ دیروز، امروز: مجاز
:  بیه تش/ خورشید، آینه دار باشد-غربت باغ: تشخیص/ باغ، چمن ، دشت 

:  آراییواج/ آیینه دار بودن کنایه از رهبر بودن/ خورشید مانند آینه دار است 
باغ، چمن، دشت، خورشید: مراعات نظیر/ صامت غ

دیروز، در غمِ غریب بودن جامعة پر از ظلم و ستم ، من بودم و مبارران راه 
امروز [ تا این که . ] آزادی که در راه به دست آوردن آزادی شهید شدند

درخشدآزادی در جامعه چون خورشیدی می 
اشاره به ناامیدی و یاس قبل از انقلاب و امیدواری بعد از انقلاب:مفهوم 



: باران/ سو ، جهت : سمت / دوری از وطن : غربت 
:  غرق/نهاد: جویبار /بیت سه جمله/ پاکی ، آزادی 

من و انتظار/ من به ترتیب متمم و مضاف الیه/ مسند
صد جویبار ترکیب وصفی/ تو ترکیب اضافی

/  مجاز ازآزادی« باران » / ظلم و ستم« غبار » : استعاره 
/ نماد حرکت : مجاز از رهایی، جویبار : جویبار

در واج آرایی/جویبار منتظر کسی باشد :تشخیص
اری و غرق غبار و غربت بودن کنایه از گرفت/ صامت غ

تنهایی

زادی ما در جامعة پر از ظلم و ستم زندگی می کردیم ؛ بیا با من به سمت آ
برویم ، که خوبی ها و نیکی ها در انتظارمن تو است

ود با امدن انقلاب غم و اندوه از بین می ر:مفهوم



زمان [: است] فصل شکوفایی ما/ فصل انقلاب : فصل 
( / به قرینه لفظی[ است] حذف فعل ),آزادی ما است 

: یبنقش فصل به ترت/ بیت چهار جمله/آزادی:بهار 
فصل من و تو، فصل / نهاد: اینک/ نهاد، مسند

ترکیب اضافی: شکوفایی ما، بهار من وتو

»  : جازم/ تکرار : فصل/ استعاره از دورة انقلاب، : فصل
گل آواز : تشخیص / « مردم » منظور همة « من و تو 

فصل، : مراعات نظیر/ نماد شهید: گل/بخواند
شکوفایی، گل، بهار

این انقلاب ، انقلاب همة مردم است ، زمان آزادی 
است ، برخیز تا نوای آزادی را با هم بخوانیم

تاثیر انقلاب بر شکوفایی مردم :مفهوم



ان ج(/ صفت فاعلی مرکب مرخم ) سحر خیزنده : سحر خیز
:باغ/ ندای آزادی : نسیم سحری / مُردیم : سپردیم 

بیت دارای / واژة دوتلفظی : یادگار / آزادی: گل / جامعه 
/نهاد: گل/شبه جمله، ندا و منادا: ای دوست/ چهار جمله

ب وصفیترکی: نسیم سحرخیز/ترکیب اضافی: یادگار من و تو/ مفعول: جان

» اره از گل استع: استعاره / نسیم سحر خیز باشد: تشخیص
گل مانند یک یادگاری است: تشبیه / « مبارزه ، آزادی 

از استعاره: باغ/ جان سپردن کنایه از شهادت/ که می ماند
کشور

تو هم برخیز برای به( ندای آزادی) ای دوست، با این نسیم سحری 
، این آزادی برای همه درنهایتدست آوردن آزادی تلاش کن ؛ چرا که 

ماندبه یادگاری می 
تشویق به همراهی باانقلاب :مفهوم



/  متمم: رود، سو/ بیت چهار جمله/آزادی : دریا
:  وجای قرار من و ت/ مسند: امیدوار، بیتاب، بیقر ار

بدل 

دوار و رود امی: تشخیص/ من مثل رود امیدوار هستم :تشبیه 
ل مح(آرامش ب( قرار الف : ایهام . / بی تاب وبی قرار باشد

:رود، بیقرار، دریا/ استعاره از رهایی و آزادی: دریا/ وعده 
تضاد:بی قراری، قرار/ مراعات نظیر

می من مثل رود امیدوار هستم و بی تاب و ناآرام هستم ؛ من
روم به سوی جامعة پر از آزادی ، جای قرار من و تو درآن 

(تو هم بیا) جاست 
پیوستن به جریان انقلاب:مفهوم



نزدیکی:دوری، قربت: غربت -1
)  دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ ( / عطف) برگ و بار -2

واو عطف: فصل من و تو / بی تابیم و بی قرار واو ربط(/ حرف ربط
دیروز سوخت اگر سوخت ، برگ بار من تو: برگ و بار -3
غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟: در مصراع « چه » 

برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو: بهار من و تو 

:  یهتشی/ درانتظار بودن جویبارتشخیص، خواندن گل-1
چون رود، خورشید به آینه دار

ظلم و ستم:شب / جامعة زمان ستم شاهی: برزخ سرد-2
آن جا در آن برزخ سرد ، در کوچـه های غم و درد غیر از 

شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟

م من به سوی آزادی می روم تا آن جا به هم بپیوندیم چـون رود امـیـدوار-1
بـی تـابـم و بـی قـرارم من می روم سوی دریـا ، جـای قـرار من و تو

ما در جامعة پر از ستم نظام شاهنشاهی ، همه در غربت و تنهایی بودیم ا-2
.امروز در آزادی هستیم

مفهوم کلی بیت، جاوانگی سخن پاک در گذر زمان است( الف-3
مژده دادن مرغ غمگین به شادی و نشاط: مضمون قطعة شعر( ب



:  کرامت / ادعا : داعیه / سخن گفتن : زبان گشودن /صاحب میوه : بارور 
یافت چشم داشتن منتظر در/ نورافشانی : زرافشانی / باغ : پالیز/ بخشش 
هرگز فریب/ پاسخ بدی را با خوبی دادن....:پاداش هر زخمه سنگ/پاداش 

نفی غرور: آزاده مردم را از خویشتن بتی نسازم

پای تا .../بوستان ، گل ، شکوفه و : مراعات نظیر/ از درختان بیاموز : تشخیص
» از استعاره: زر/ استعاره از طبیعت« مادر »: استعاره / کنایه از همة وجود : سر 
زکنایه ا: ازخویشتن بت ساختن : کنایه / گوهر استعاره از باران / « نور 

/  وختهکنایه از س:آفتاب زده / کنایه از بخشندگی: گشاده دستی/مغرور شدن
کنایه از : ازخویشتن بت نسازم3سطر  / تشخیص: دستهای کریم تو

کنایه از سخن گفتن: زبان به چیزی گشودن/ خودپرستی

.تیرانا شرح اندیشه ها و دغدغه های نویسنده است-1
ن از دنیای نویسنده در تیرانا ستایشگر طبیعت و زیبایی های آن و دل چرکی-2

.مدرن است
درن فراخواندن انسان ها به طبیعتی که در میان سرگشتگی های دنیای م-3

.امروز به فراموشی سپرده شده است


